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منيره مختارى نظرلو
چكيده

انان و مفسـرهشگـرش شناسى؛تحقيـقـات پـژواياى رودن زوبه دليل منقـح نـبـو
ن نمانده است،همين مساله اسـت-كـهى-ها مصـوسايى-ها و كج روآنى،از نـارقر
ستش دراى دست-يابى به-روا،برش شناسى تفسير رن روناگوداختن به ابعاد گوپر

د.ى مى-سازضرور
آن كه در صدد مشخـصه متشابهات قـرشى است در حـوزشتار پيش رو،كـاونو

،در تحليل آيات متشابه مى-باشد.ه)(رش علامه طباطبايىدن رونمو
جاع آيات متشابه به آيات محكمه و غرر الآياتش علامه در تحليل اين آيات،اررو

آن و تفسير عقلى ـ اجتهادى است كه به گفتهآن به قرى از تفسير قره گيرو نيز،بهر
 است.(ع)ش ائمه-اطهار-علامه،همان رو

اهينف بديهى و برمعارى ازه گيرآن و نيز،بابهران از آيات قراوى فره گيرايشان بابهر
شيده است،ن سياق و … كوى؛چوائن ديگرب و قر عقلى و اساليب زبان عرِقطعى

اياتلى از متشابهات به دست دهد.گفتنى است كه علامه،از روتحليل قابل قبو
ان مؤيد مطالبش تحليل متشابهات،به عنوى رواگيرن بر فر،افزو(ع)مان معصو

ده است.د استفاده نموخو
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اصطلاحلغت وش،دررو
اه مستقيماضح»،يعنى:رش» يا «منهج» در لغت- به معناى «الطريق» و «الطريق الو«رو

ه-اى كه مفسر در بيان معانى وت است از شيوو در اصطلاح:عبار١شن آمده است.و رو
شت ديگر- رو به عبار٢ابطه آن-ها با يكديگر،به آن پايبند است.استنباط الفاظ و كش` ر

د ـشن است كه مفسر،بر اساس منابعى-ـ كه به كار مـى-گـيـرى،طريقى منظم و روتفسيـر
٣اى تبيين و كش` معانى آيات الهى طى مى-كند.بر

آنتحليل متشابهات قرش علامه،دررو
آنى از آيات ديگر قره%گيربهر

د آنضيح دادن و مقصوسيله آيات ديگر توا به وآن رآن،يعنى،آيات قرآن به قرتفسير قر
د-جـوش اتفـاق ون اين روى،هم چـوش تفسـيـرh كم-تـر رو دربار٤ا،مشخص سـاخـتـن.ر

هاجعه به سيردد.بامرمان حيات پيامبر باز مى-گرش،به صدر اسلام و زد.پيشينi اين رودار
اى تبيين آيه-اى از بر(ص)ها،پيامبـرد كه بار مشاهده مى-شو (ع)م و امامان معصـو(ص)پيامبر

ن- افزو٥فته-اند.ا پيش گـرش ر نيز،اين رو(ع)فته و امامان اهل بيت آيه-هاى ديگر كمك گر
ه-هاى بعدى در دور٦ه جسته-اند.ش بهرايان دين؛صحابه و تابعين نيز،از ايـن روبر پيشو

سى در «تبيان» از اينسى در«مجمع البيان»،و شيخ طون شيخ طبرانى،هم چونيز،مفسر
فته وش رى اين روان چندى به سـودند.در ميان اهل سنت نيز،مـفـسـرش استفاده كـررو

اه ادامه داشت،تاسـدhاين ر و٧انده-اند؛ش تفسير خوست-تريـن روا درش رى اين روبسيار
د….آن در تفسير بوى از قره گيرج بهردهم كه-اوچهار

ا مفسرآن راقعى كلمه قرانى است كه به معناى و،از جمله مفسره)(رعلامه طباطبايى
ه دانست.ج اين شيوا مروان او رار داده و مى-توآن قرقر

آنى،سهضيح داده است؛در تفسير آيات قرا،چنين تومز اين گزينش راز و رعلامه،ر
اه در پيش داريم:ر

د داريم.د خوغير علمى كه نز.تفسير آيه،به تنهايى،با مقدمات علمى و١
٨سيده است. ر(ع)م ايتى كه در ذيل آيه،از معصو.تفسير آيه،به كمك رو٢
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طه.ع آيات مربو.تفسير آيه،با استمداد از تدبرو استنطاق معناى آيه از مجمو٣
شىا نيز،روم رش دوانده وروأى خونه تفسير به رگوا ازش نخست ر آن-گاه،علامه رو

م،بهش دود روا پاسخ-گو نيست.ايشان،در رد آدمى رهاى نامحدوده كه نيازد شمرمحدو
ايات بهدن روضه نموى كه عراترايات متوده و نيز،روكرامره مى-كند كه به تدبرآيه-هائى اشار

آن،اقعى قرد كه تفسير وه،علامه چنين نتيجه-مى-گيرار داده است.وبالاخرظيفه قرا وآن رقر
٩طه ديگر به دست مى-آيد.فتن از آيات مربوه-گرى است كه از تدبر در آيات و بهرتفسير

 و(ص)مشى است-كه پيامبر اكرم،همان-رود:طريق سـوعلامه در ادامه چنين مى-نگار
١٠ده-اند.ه كرد بدان اشارتعليمات خو،در(ع)-اهل-بيت 

ى،چنين مى-گويد:ايشان در جاى ديگر
اه نخست،اين است كه پس از اثباتد:رد دارجواه وآنى،دو رفهم حقايق قرلا دراصو

ا بر آنده و آيات رضه كرا به آيات عرمطالب،به كمك بحث-هاى علمى و فلسفى،آن-ها ر
آن هيچ گـاهچه از لحاظ بحث علمى پسنديده است،اما قراه،گرمعانى حمل كنيم.اين ر

ىده،و باتدبرآن تفسير نمود قرا با خوآن رم،آن است كه قـراه دوضايت نمى-دهد.ربه آن ر
ست،هماناى كش` معانى آيات استمدادجوييم…،درآن برد قركه-بدان مأموريم،از خو

١١ده است.موآن فرند در قرنه كه خداوگو

ان منبعآن،به عنوح از قرضوآن،به وحال بايد گفت،علامه در تحليل متشابهات قـر
جاعا ارش تحليل آيات متشابه رد مى-جويد.ايشان،روآن سوآن به قرش قرازرواصلى و نيز

اى فهميدن معنـاىآن-ها به آيات محكم و«غرر الآيات» دانسته وبر اين باور است كـه بـر
١٢داند.گرا به آيات محكمه برآيات متشابه،بايد آن-ها ر

 (ع)ضا؛از جمله،حديثى از امام ر(ع)ى از ائمه علامه،هم-چنين،بنابر احاديث بسيار

جاعش-اررو١٣اط مستقيم»آن الى محكمه هدى الى صـر متشابه القرّدده-اند:«من رموكه فر
ى،ازد بسيارار از اين رو،در مو١٤اند. نيز مى-خو(ع)ش ائمها،رومتشابهات به محكمات ر

طفته،از جمله؛ايشان در حل شبهه مربوه گرآن،در تحليل آيات متشابه بهرآن به قرتفسير قر
،به)٥/٢٠(طه،»ىش% استـوحمن على%العرالرجاع آيه متشابه«ش بـا ارعرند براى خداوبه استو

،)١٥٩/٣٧(الصافات،»نسبحان الله عما يصفوو«) ١١/٤٢ى،(الشور»ليس كمثله شىءآيات محكم«
١٥ده است،ندنفى-كـرا،از خداودن رى تخت نشستن و بر مكانى تكيه زى رومعناى ظاهر
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ش يدبرى%على العرثم استواز جمله آيه«١٦آنى،عه-اى از آيات قرفتن از مجموه گرآن-گاه با بهر
نه منش مالكم من دوى على العرثم استوو آيه«) ٣/١٠نس،(يو»الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه

ملك تفسير مى-كند.ا به معناى تدبير امور و تسلط بر؛آن ر)٤/٣٢(السجدة،» و لا شفيعّلىو
ش از تدبيـر وار بر عره،چنين مى-گويد:در آيات بالا پس از استقـرايشان در اين بـار

ش است.له تفسير عرنفى هر يار و ياور و شفيعى جز خدا سخن به ميان آمده كه به مـنـز
١٧ده است.ا به تدبير امور تفسير نموش راى بر عريعنى،استو

جض و مايخـرش يعلم مايلج فـى الارى على العر…ثم استـوو باز،با استفاده از آيـه «
ده وا،مقام علم نـيـز شـمـرآن ر)٤/٥٧(الحديـد،»ج فيـهـا…ل من السماء و مـايـعـرمنها و مـايـنـز

د خدانi اجمال نزقايع،به گـوت جميع واز آيه ياد شده چنين بر مى-آيد كـه صـورمى-گويد:
ىله تفسيـر»به منزيعلم مايلـج…ى اين حساب،جملـه«م است.و روايش معلـوحاضر و بر

ش،همان-طور كه مقام تدبير عالم هست،مقام عـلـمش.پس،عراى بر عراى استواست-بر
١٨نيز هست.

/٢٣(القيامة،»ةإلى%ربهاناظردن به خدا» كه در آيه شريفه«هم-چنين،علامه در باب «نظر كر

جاعد مى-كند.ايشان- با ارا رده،اما،ديدن با چشم سر را اثبات نموآمده،رؤيت قلبى ر) ٧٥
ليس و«)١٠٣/٦(الأنعام،» كه%الأبصارلا تدرو-«) ١٤٣/٧اف،(الاعر» انىلن ترن «چو به آيات محكم

دا،به معناى ديدن خدا با چشم مـادى،ردن به خدا رنظر كـر) ١١/٤٢ى،(الشور» كمثله شـىء
ل علما به معناى حصـوآنى،آن رعه-اى از آيات قـرجه به مجموو آن-گاه با تـو١٩ ده استكر

د كه تعبير آن به رؤيت،جهت-مبالغه درى،نسبت به خداى سبحان مى-گيربديهى و ضرور
اى شايستگان از بندگانش-،آن هم درروزشنى و قطعيت آن است.و اين علم،فقط بررو

٢٠قيامت دست مى-دهد.

د:ه،چنين مى-آورعلامه در اين بار
 )٥٣-ـ٥٤ / ٤١ت،ّ(فصـل» شىء محيطّه بكـلّ شىءشهيد…ألا إنّه على كـلّك أنّلم يكR بـربأوآيه:«

دهى،حاضر و شاهد بود هر چيزند،نزده كه خداوپيش از اثبات رؤيت،نخست اثبات كر
صى و يا به جهتى معين و به-مكانى مخصوش به چيزى محيط است.و حضورو بر هر چيز

ااند او را ببيند،مى-تواندخدا رض محال،كسى بتونه-اى كه اگر به فرد به گواختصاص ندار
د و نيز،در ظاهر هر چيز و در باطن آن-ببيند.دش و در نفس خوجدان خودر و
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ن،نسبـتد.چوه دارنيز،به اين معنا اشـار ) ١١/٥٣(النجم،» أىاد مارماكذ ب الفـؤآيه:«
ادد كه-فؤم مى-شواد از آن،نفس انسانيت است.پس،معلواد» مى-دهد كه مرا به «فؤرؤيت ر

جه خاص- قلبـى؛نه توت است از يك گود.و آن،عبارد دارص به خوهم،ديدنى مخصـو
جهى غير حسى- و مادى و غير عقلى و ذهنى.تو

گى گناهان ديده دل-هاىد،بر اين كه تيره مطففين دلالت دارسور١٥و١٤و باز،آيات 
٢١ا مى-بينند،نه چشم-ها.شانده و اگر گناهان نباشد؛جان-ها خدا را پودم رمر

ى از سياقه%گيربهر
ش و-طريقه»ب؛رواندن؛-اسلوهنگ معين،به معانى «رسياق،از ريشه «س و ق» در فر

دت است،از ساختار و قالب كلامى-كه لفظ مور و در اصطلاح؛سياق عبار٢٢آمده است.
نه دلالت لفظى يا عقلى كه بات است از هر گود.و قرينه سياق،عبارار داربحث در آن قر
٢٣اه است.آن كلام،همر

اى آن به دست داده-اند،از جمله:ى برد-ترخى نيز،تعري` محدوبر
دناه-بوت و يا يك سخن است كه بر اثر همرگان يا عباراژاى وگى برنه اى ويژسياق،گو

٢٤د مى-آيد.جوآن-ها،با كلمات و جملات ديگر به و

د.ا در بر مى-گيراين متصل لفظى كلام راى سياق،فقط قرجه از تعري` براين و
ادآن و فهم مراى بيان معناى قرا بهترين دليل بر،با آن-كه سياق ره)(رعلامه طباطبايى

ه مى-جويد،اما،در تفسيـرآن و از جمله متشابهات،بهـردانسته و از آن در تفسير آيات قـر
اندهاى سياقى الميـزان تعريفى از سياق به دست نداده است.با اين حال،از كاربـرالميز

ائـناين متصل لفظى و يـا قـرنه قـرد از گوارد كه ايشان دربيش تـر مـوان به دست آورمى-تـو
ه جسته است.منفصل لفظى ـ سياق زبانى ـ بهر

ده است،از جمله:ايشان،آن،از سياق استفاده نموعلامه در تحليل آيات متشابه قر
̀ درت يو»حضرّتكاب معصيت و«همط به قصد ارفع شبهه مربودرباب ر تّلقد هموآيه«س
اى از سياق،نظر كسانى ره گير؛با بهر)٢٤/١٢س`،(يو» ه…ّهان ربأى برلا أن ر بها لوّبه و هم

د وا كرس` رليخا قصد يوده-اند كه:(زنه معنا نموا و اين-گونه-اى شبهه زا به گوكه اين آيه ر
̀ قصد زيو ٢٥تكب گناه مى-شد)د،مرا نديده بود ردگار خوهان پرورد [و] اگر برا نموليخا رس
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ده و مى-گويد:معناى آيه،چنين است:به خدا قسم،هر آينه همسر عزيز،د كربه شدت ر
د،هر آينه،قصد اوا نديده بوش ردگارهان پرورد و به خدا قسم،او هم اگر برا كرقصد او ر

٢٦د.ده بوا كرر

فته-اند،جا داشت كه آيه،چنين باشد:«ود كه ايشان در تقدير گراگر معناى آيه،آن بو
اى فصلجهى برهان ربه…» در حالى كه هيچ وأى برلا أن ر بها» [و] «لوّت به و همّلقد هم

٢٧ا نمى-دهد.ه آن رسد و سياق اجازاو) به نظر نمى-رن و(بدو

 آمده و نيز،اين-كه٢٨خى آياتان»كه در برط به«ميزهم-چنين،در جهت حل شبهه مربو
اىلى-دنيا،دارى معموازوف (كه مانند ترى معروازوا همان تران،در قيامت راد از ميزخى مربر

 بايد٢٩د،ى سنجيده مى-شوده و يك زبانه و…) مى-دانندكه با آن،سنگينى چيـزدو كفه بو
 ـكه مرده،بلكه اين احتمال رد كرا رگفت،علامه معناى بالا ر تان در قيامت،عباراد از ميزا 

د ـ به دليـلان،عمل بندگان سنجيده مى-شوعش كه با اين ميزل و فرواست از دين با اصو
٣٠د.دن با سياق كلام مى-پذيرتر بوگارساز

ا،به دليل مخالفت با سياقان ر مفسـرِجيه-هاى ديگرخى توبايد دانست كه علامه،بر
٣١د مى-كند.آيه،ر

اهين قطعىف بديهى و برى از معاره%گيربهر
فت:ان،در نظر گراى عقل مى-تود برنه كار كرگوآن،دودر تفسير قر
اين عقلى،در تفسيرهانى(يا عقل منبع)كه از استدلال-ها و قرى و برارد ابزال`) كار كر

د.استفاده مى-شو
ايات تدبـرسيله عقل،در آيات و رود اجتهادى (يا عقل مصباح) كـه بـه وب) كار كر

دازيم.ايات بپرداشته يا به جمع بندى آيات و رو
آن با عقـلادى آملى،بر اين باور است كه تفسير عقلى،همان تفسير قـرآيت الله جو

٣٢د.هانى است كه نقش منبع داربر

ل منطقىى ـ كه بر اصوه تفكرد و شيو،بر اين باور است كه خره)(رعلامه طباطبايى
٣٣آن به كار مى-آيد.مبتنى است ـ در تفسير قر

مايد:كتـاب ومر،چنين مى-فـرh زسور١٨ست بنابر آيـه ش عقلى دره روايشان دربـار
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اه عقلىاند و را مى-خـوش عقلى صحيح فـرا به استفاده هر چه بيشـتـر از روسنت،بشـر ر
٣٤ى جز مقدمات بديهى و يا متكى بر بديهيات نمى-باشد.صحيح،چيز

اند،نه تفكر مى-خوا مفطور بر چندگوه نحل،عقل بشر رسور١٢٥جه به آيه علامه،با تو
ت است ازهان منطقى است كه عبارا،منظور از آن،همان براز جمله،«حكمت» كه ظاهر

ه-هاىتيب آن-ها به- بهرتيب داد ه و از ترا در ذهنش تراين كه بشر،مقدمات حقيقى و يقينى ر
٣٥سد.اقعى كه پيش تر نمى-دانسته،برتصديقى و و

مات عقلى مسلم،جه به بديهيات و معلوا،با توآن راز اين رو،علامه،آيات متشابه قر
اد از گفته است:مر)٢٣/٧٥(القيامة،» ةها ناظـرّإلى ربتفسير آيه-ى«،درًده است.مثلاتفسير كر

هانا،برط به چشم جسمانى مادى نيست،زيردن به خداى متعال،نظر حسى مربونظر كر
هان بهادبرپايi آن-چه برد،بلكه،مرد دارجوh خداى متعال و آن،در بارِدنقطعى بر محال بو

٣٦ق مى-دهد،نظر قلبى و ديدن دل،با حقيقت ايمان است.آن سو

ى از زبان و اساليب زبان عربىه%گيربهر
دهان گسترى،در تفسير الميزى و لغوف و نحوه مسائل بلاغى،صربايد گفت كه داير

 ـكه فهم اسلود كه نكته-هاى ادبى ران مى-آوراست.علامه،در مقدمه الميز ب عربى به آنا 
ده است.د آورنياز داشته باشد ـ در تفسير خو

ده است.د برد چندى،از اين مباحـث-سـوارآن،در موايشان در-تحليل-متشابهـات قـر
٣ـ١اد از ذنب،در آيات ه فتح،علامه،مرسور،در(ص)ممثلا:در حل شبهه ذنب پيامبر اكر

ده،بلكه باد كرى الهى ـ رلوفى كلمه ـ يعنى،مخالفت تكلي` موا به معناى عره فتح رسور
اد ازفته،آن گاه،مـرد،گرا به معناى عملى كه آثـار بـدى دارى از لغت،«ذنب» ره- گيـربهر

ان و از ناحيه كافـر(ص)ت پيامبـرناكى كه دعـو ـ آثار خطر-(ص)h پيامبـرا ـ درباركلمه ذنـب ر
اراوابر آن سزا در برى ران،وگاه كافرد،دانسته است.گناهى كه در نظركان به بار مى-آورمشر

٣٧عقوبت مى-ساخت.

ّ همت به وّو لقد هـم،در آيه«(ع)س`-» يوّط به«همh شبهه مربوايشان،هم-چنين دربار
hى،دربارف و نحـواعد صر،با استفاده از قـو)٢٤/١٢سـ`،(يو» ه…ّهان ربأى برلا أن ربها لـو

ه و به تبعن در اين بارلى به دست داده و سخن نحويوجيه قابل قبود نظر،توكيب آيه مورتر
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د مى-كند.ا رخى مفسرين رست برآن،معناى نادر
د،دش نمى-شولا»،مقدم بر خـواى«لوا،مبنى بر اين كـه جـزن رايشان سخن نحويـو

لا در تقديراى لوده و جزلا» بـوط-به «لو بها» يك جمله تام و غير مربوّهـماين جمله«وبنابر
د مى-كند: بدين سان ر٣٨است،

 بها»ّده و جمله «همگند بـو بها» دو جمله سوّت به» و «و همّلقد هـمهر دو جمله «و
̀ شده بر«واى «لوجز ت به»ّت به» و جمله «همّلقد هملا» نيست.بلكه به دليل اين-كه عط

 بها» نيز قسـمّهمقد» است،پس،جملـه «وَاى«لام» قسم در«لده شده برجمله قسم خـور
مى است ـ-حـذفلا»ـ كه در معناى جملـه دواى«لود.و اما،جزاهد بـوده شدh آن خوخور

٣٩ده است.ى به ذكر آن نبومى،نيازدن جمله دوا،با بوشده، زير

ا معنانه شبهه-زن،اين-گوا بر پايi سخن- نحويوان كه آيه رخى- مفسردر نتيجه،سخن بر
ددگار خوهان پرورد و اگر برا كرليخا رس` قصد زد و يوا كرس` رليخا قصد يوده-اند:زكر

٤٠د مى-كند.ا رتكب مى-شد،رد،مرا نديده بور

هب-بهرح به خدا،از اساليب زبان عرارد شبهه نسبت اعضا و جوجهت رو باز،علامه در
،)٦٤/٥(المائدة،»لةه مغلوّ اللّد يدقالت اليهـوود«دست خدا»،در آيه «د،مثلا،در مورمى-گير

h-خدا،درفتن «عين» دربارh به كار رو نيز،در بار٤١فته…ت گره از اعمال قدرا استعاردست ر
٤٢فته است.ت گراقبت و نظارا كنايه از مر،آن ر)٤٨/٥٢(الطور،» فإنك بأعينناآيه «

د مهمح معنا،از اين موراى روضع الفاظ برگفتنى است كه علامه با اعتقاد به مسئله و
د معانى-كلام الهى؛آمـدن-د جسته است از جملـه در مـوراى تحليل متشابهات سـونيز بـر
٤٣شتگان و….ش الهى،بال فرند در قيامت،عرخداو

اياتى از روه%گيربهر
ايات ندانسته و بر اين باور استق` بر روا،متوعلامه طباطبايى،فهم معناى آيات ر

ا فهميد.ايشان در تفسير آياتآن ران مقاصد قرايات نيز،مى توفتن از روى گرن ياركه بدو
ا كه با استمداد از آيات ديگـرايات استناد نداشته،اما،غالبا معنـايـى رچند بـه روآن،هرقر

ط به آن آيات است.بعيد نيست كه ايشان در فهـمايات مربوبيان مى-كند،هماهنگ بـا رو
ديكا به معناى آيه نزايت،او رفته باشد.يعنى،نخست،روايات الهام گرمعناى آيات،از رو
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٤٤سيده باشد.آن و…به آن معنا رساخته و سپس،با تدبر در سياق آيه و آيات ديگر قر

كه (ع) و اهل بيت(ص) ظيفه مفسر،اين است كه به احاديث پيامبـرعلامه مى-گويد:و
د.پس-از آن،برپايiش ايشان آشنـا شـوده و با روكرد شده ـ مرور و غـورارآن وتفسير قـردر

اياتى ـ كه درداخته و از روآن پرى ـ كه از كتاب و سنت استفاده شده ـ به تفسير قـردستور
٤٥د.ه بگيرن آيه است ـ بهرافق مضمود شده،به آن--چه موارتفسير آيه و

ش تحليـل روِش آمـوزِجهتا،ازايات رآن،نقـش روايشان در تحليل متشابـهـات قـر
:ًد،با استفاده از تدبر آيات،مى داند.مثلامتشابهات و نيز،از جهت تأييد يافته-هاى خو

ته به اين-كه آن- حضرو اشار(ع) دن حديثى از امام علىمينه صفات الهى،علامه با آوردرز
ا ـ كهگى-هايـى رده و ويژا اثبات كـرند،اصل معـانـى رh اسماء و صفات خـداونيز،در بـار

 ـاز خداوا دارمصاديق ممكنه آن ر ا،همان مطالب اثباتده است.اين مطلب رند نفى كرند 
٤٦د.د مى-شمارشدh- خو

ك وّجـاء ربوخى آيات،از جمله:«h نسبت دادن «آمدن» به خـدا،در بـرو باز،دربار
ه،مبنىدر اين-بار(ع) ضا ايتى از امام رجه به رو،علامه،با تو)٢٢/٨٩(الفجر،» ًاّ صفًاّالملك صف

بر اين- كه منظور از آمدن خدا در قيامت،آمدن امر خداست،اذعان مى-كنـد كـه مـعـنـاى
٤٧ديك آمده است.ى نزيادشده،عينا همان معنايى است كه به نظر و

ش امامانش،روh معناى عر،دربار(ع)ايتى از امام صادق جه به روهم-چنين،علامه با تو
د.ا مى-گيرا فرh تحليل آيات متشابه رم عليهم السلام،دربارمعصو

ه،چنين مى-گويد:ايشان در اين بار
د اوا مى-گوييم كه خـوسى،همـان رش و كره معناى عـرد:«دربارمو فر(ع)اين-كه امـام

آن كه در- تفسير همه آيات-متشـابـه-قـر(ع)h امامان اهل-بيـت ه است به شيوده…»،اشـارموفر
ج ازه اسماء و صفات و افعال خدا و آيات خارداشته-اند،و آن اين است؛آياتى كه دربـار

٤٨جاع مى-دهند.حس،بحث مى-كند،به آيات محكمات ار

ا،به دلايل معتبرايات ذيل آيات متشابه رى،رود بسيارارگفتنى است كه علامه،در مو
ط بهس` و شبهه مربوه يوسور٤٢تباط با،آيه د مى-كند.از جمله،ايشان در ارو خاصى ر

ا به دليل مخالفتايتى از «الدر المنثور»،آن رق،با نقل روت به مخلواظهار نياز آن حضر
٤٩ده است.د كرآن ربا صريح قر
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گى مخاطبى از ويژه%گيربهر
د جسته است.علامه از اين قرينه نيز،در تحليل متشابهات سو

،در(ص)مداندن پيامبر اكـرگره بـرس شدن و چهرط به عبـوايشان،در حل شبهه مربـو
لسوجه به قرينه (مقام مخاطب) و اين- كه- مقام ره عبس،با توابر يك- نابينا،در آيات سوربر

فتـارد،صدور اين رى به ايشان نسبـت داده شـو بلندتر از آن است كه چنـيـن كـار(ص)خدا
ا به خلقى رـ كه خدايش پيش-تر،و(ص) ن پيامبر ا از شخص كريم الخلقى،چوده رناستو

٥٠ده ـ محال مى-داند.عظيم ستو

ى از مبانى كلامىه%گيربهر
ى-هاى كلامى،يك مفسر،در تفسير آيات اعتقادى يا فقهى-ازدر تفسير،با جهت گير

ى كلامى بـهنه اى جهت گيرد دفاع مى-كند.در تفسير علامه نيز،گـومذهب و عقايد خـو
ن جبر و اختيار،تحابط اعمال،دى از متشابهات،هم-چـوار،در موًد.مثلاچشم مى-خور

شفاعت،عصمت انبيا و….
ده،بلكه،به دفاع از همـهل شيعه تخطى نكـر،از هيچ يك از اصوالميـزانعلامه در 

له است.آنان،در بعضىه و معتزهى از اشاعرخاسته كه نتيجه آن،مخالفت با گروآن-ها بر
ند.حيد و عدل الهى،باشيعه اختلاف نظر دارمسائل اعتقادى،مانند تو

اهر بعضى از آيات،شيده به كمك ظوده و كود كرا رايشان،مذهب مجسمه و مشبهه ر
 ـكه ظاهر آن،تشبيه ود.مانند ارف سازطرا برابهام معناى آيات ديگر ر جاع آيات متشابهى 

ند است ـ به آيات تنزيه.تجسيم خداو
،نظريه-هاى معتقدان به جبـر والميزانها در در باب شبهه جبر و اختيار،علامه،بار

اد،حد ميانه،ميان جبر و تفويض،يعنى«امربين الامرين»را به نقد كشيده و خوتفويض ر
٥١گزيده است.بر

نه است.به باور ايشان،عصمت انبيا،از مسلمات دينمساله عصمت انبيا نيز،از اين گو
د.از اين رو،با تكيه بر اين اصـلاهد بود خودودد،مراز گرده كه هر نظريه-اى مخال` آن ابـربو

 ـكه- در شمارستگى عملى انبيا رارهاى خلاف عصمت ووفتارمحكم،علامه،آيات حاكى از ر ا 
٥٢ان منافاتى نداشته باشد.نه-اى تحليل مى-كند كه با عصمت پيامبرمتشابهات-اند ـ به گو
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ى از مباحث فلسفىه%گيربهر
ا بر نگزيده و بـرد،فلسفه رى خوش تفسيـران روچند علامه،به عنوبايد گفت كه هـر

ىاى مباحث فلسفى بسـيـاران،دار اما،تفسير الميـز٥٣ف تاخته است،ش فلسفى صـررو
د. علامه حكايت دارِ فلسفىِت علمى و تعمق بينشاست كه از قدر
ان،معانىده،بلكه،مباحث فلسفى الميزا با فلسفه تفسير نكـرگز آيه اى رعلامه،هر

ا تأييد مى-كند.مستفاد از آيات ر
ط به سخن گفتن و شهادت اعضاى بدن در قيامت ـ كـه درفع شبهه مربو،در رًمثلا

 ـاز جمله،آيه-هاى:«خى آيات مطربر جلهمم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أريوح شده 
جلهم»تشهد أرمنا أيديهم% وّاههم و تكلم نختم على أفو«اليوو) ٢٤/٢٤(النور،» نا يعملوبماكانو

دات،از جمله اعضاى بدن اثبـاتجـواى تمام موابـر،علامه،شعور و علـم ر)٦٥/٣٦(يس،
نه تأييد مى-كند:درا،بدين گود رح بحثى فلسفى،مطلب اثباتى خو آن-گاه،با طر٥٤مى-كند،

اى- چيز ديگـر …،ى برت است از حضور چيـزمباحث-فلسفى اثبات شده كه-علم،عـبـار
٥٥ند….د و علم دارد هستند ـ تجرضع خودات مادى ـ از اين جهت كه ثابت در وجومو

نظريه-هاى فلسفى ـ كه نتيجـهه-اى ازد،پارخى مباحث فلسفى خـوو اما،علامه در بر
د مى-داند.دوآن است ـ مرآن مخالفت با قر

ه شده ـ به آن اشار٥٦خى آيات،ط به معناى كلام الهى ـ كه در بر،در شبهه مربوًمثلا
ده وبر ايناسطه عالم،بعيد شمرند،به ودن خداوا مبنى بر متكلم بوعلامه تفسير فلاسفه ر

ا جزان،آيات رد.و نمى-توآن آمده،بر اين معنا دلالت ندارباور است كه آن-چه در آيات قر
جى-د-هاى خارجود كه آيات،كلام حقيقى خدايند و نه نمايانگر جهان و وبر اين پايه حمل كر
٥٧فان،كلام خدا به شمار مى-آيد.كه به پندار فيلسو
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/ ٢مى،-احمد بن- محـمـد،ى-الفيـو.مصباح المنير،الـمـقـر١
٦٢٧.

ى و منهجه- فى التفسير،بكر اسماعيـل،.ابن-جرير الطبـر٢
.٣١محمد/

ه،هدىطبرآن الكريم،ابـوى فى تفسير القـر.المنهج الأثـر٣
١٣٧٢،قم،مكتب-الأعلام الإسلامـى،٢٣جاسم محمـد/

ل.ه.ش،چ او
ضايـىآن،رى- قرايش-هاى تفسـيـرش-ها و گـرسنامـه رو.در٤

.٥٦اصفهانى،محمدعلى/ 
شى الدمـشـقـى،آن العظـيـم،الـقـر.- ر.ك:تفسـيـر الـقـر٥

.٧٣٤ / ٦ى،اسماعيل بن كثير،تصحيح:على شير
سى ابى علىآن،الطبر.ر.ك:مجمع البيان فى-تفسير القر٦

.٩٣ / ٧الفضل بن حسن،
انى،تقى-الديـنل التفسير،ابن تيميه- الحـر.مقدمه فى-اصو٧

.٩٣د نصار / د محمد محمواحمد،تحقيق:محمو
ضاآن در اسلام،طباطبايى،محمد حسين،مصحح:ر.- قر٨

.٨٨ و٨٧ده / ستو
 ـ٨٨.همان/ ٩  ٩١.

.٨٨.- همان/١٠
آن،طباطبايى،محمد حسـيـن،ان فى تفسير القـر.الميـز١١

.١٨و١٧ / ١ى همدانى،سوجمه:محمد باقر موتر
.٣١ / ٣.-همان،١٢
.٢٩٠ / ١ق،،شيخ صدو(ع)ضا ن اخبار الر.عيو١٣
؛١٠٥ ـ ١٠٤ / ٣؛و نيز همـان،١٧٧ / ١٤ان،.- الميـز١٤

.٥٢ ـ ٥٠ /آن در اسلامقر
.١٧٨ / ١٤ان،.-الميز١٥
 ـ١٥ / ٨٥ج،؛البـرو٤/٣٢؛السجـدة،٣/١٠نـس،.-يو١٦
؛١٧/٦٩ـة،ّ؛الـحـاق٧/٤٠؛غـافـر،٧٥/٣٩مـر، ؛ الـز١٦

.١٢٩/٩التوبة، 
حــيــدى،سـائــل- تــو؛ ر١٩٨ ـ ١٩٥ / ٨ان،.الــمــيــز١٧

انى/جمه و تحقيق:على شيـروطباطبايى،محمد-حسين،-تر

١٨٠.
.١٩٧ ـ ١٩٨ / ٨ان،.الميز١٨
.٦٧ / ٣ان،.- الميز١٩
.٣٠٦ / ٨.همان،٢٠
.٣٠٩ ـ ٣٠٨ / ٨؛و نيز ٦٨ / ٣ان،.الميز٢١
.١٩٦٧ / ٢سى،معين،محمد،هنگ فار.فر٢٢
تيك و منطق فهم دين،ربانى گلپايگانى، على/منو.- هر٢٣

٢٥٠.
ىآن،بابايى،على-اكبـر؛ عـزيـزقرش شناسى-تفسـيـر.رو٢٤

.١٢٠اد،مجتبى/ حانى ركيا،غلامعلى؛رو
٤طى،جلال الدين،المأثور،سيوالمنثور فى-تفسير.- الدر٢٥

.٥٢٤ ـ٥٢٠ /
.١٧٤ ـ ١٧٣ / ١١ان،.الميز٢٦
.١٨٢.همان/ ٢٧
/٤٢ى، ؛الشور٧٥/٢٥؛الحديد،٧/ ٥٥حمن،.الر٢٨
.٩ ٨/ ٧اف،؛الأعر١٧
الـسـبـعآن العـظـيـم وح المـعـانـى-فـى تـفـسـيـر الـقـر.رو٢٩

ائت و تصحيح:د،قرسى بغدادى،سيد محمـوالمثانى،آلو
.١٢٣ / ٨ب،محمد حسين العر

.٥٤ / ١٨ان،.الميز٣٠
 ـ١٨٥ / ١١.ر.ك:همان،٣١  ١٨٦.
.٢٩ / ١ادى آملى،عبدالله،.- ر.ك:تسنيم،جو٣٢
.٤١٨ / ٥ان،.الميز٣٣
.٤٢٢.همان/٣٤
 ـ٤٣٥.همان/٣٥  ٤٣٦.
.١٧٨ / ٢٠ان،.الميز٣٦
 ـ٣٨١ / ١٨.همان،٣٧  ٣٨٢.
.٩٤ / ١٨ى،فخر الدين محمد،از.التفسير الكبير،ر٣٨
.١٨٢ ـ ١٧١ / ١١ان،.الميز٣٩
.١٨٢ /.همان٤٠
.٤٧ / ٦ان،.الميز٤١
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.٣٣٦ / ١٠ان،.الميز٤٢
؛٦ / ١٧؛هــمـــان،٤٧٩ ـ ١٥٦ / ٢.ر.ك:هــمــان،٤٣

.١٧٧ / ١٤همان.
.٢٦٥ ـ ٢٦٤ / ٢ى،بابايى،على-اكبر،.مكاتب تفسير٤٤
.٩٢آن در اسلام/ .قر٤٥
.٤٧٧ / ٨ان،.الميز٤٦
.١٥٧ / ٢.همان،٤٧
.١٧٧ / ١٤.همان،٤٨
.٢٤٩ / ١١.همان،٤٩

 ـ٣٣٢ / ٢٠.همان،٥٠  ٣٣١.
 ـ١٥٥ / ١.ر.ك:همان،٥١  ١٥٣.
 ـ٢٠٨ / ٢ و نـيـز،ر.ك:هـمـان،٢٩٦ / ١٧.هـمـان،٥٢

٢٠٠.
.١١ / ١.- ر.ك:همان،٥٣
.٥٧٦ ـ ٥٧٤ و ٥٨٠ ـ ٥٧٩ / ١٧.همان،٥٤
.٥٨١ / ١٧.همان،٥٥
.٢٥٣/ ٢ة،؛البقر١٦٤/ ٤.النساء،٥٦
.٤٩٨ ـ ٤٩٧ / ٢ان،.الميز٥٧


